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تهــران در روزگاری قریه  خوش آب وهوای 
دامنه های البرز در همســایگی ری بود. این 
قریه به واسطه داشتن دره ها و رود های پرآب 
زمانی به دومين شهر آبی ایران هم معروف 
بود. تهران قبل از انتخــاب برای پایتختی، 
بيش از هر چيزی به داشتن درختان و باغ های 
پردرخت و پرميوه و درختان چنارش معروف 
بود. جمله قدیمي اي هســت که می گوید 
»پاریس را با کافه هایش می شناسند و تهران 
را با چنارهایش.« بسياری از تهران به عنوان 
چنارستان یاد می کردند. در واقع این درخت 
کم توقع از نخستين ساکنان قریه ای بود که 

بعدها تبدیل به یک ابرشهر شد.
 به گفتــه نصرالله حدادی، تهران شــناس، 
درخت های تهران 2دســته بودند؛ دسته 
نخست درختان تابستانی مانند چنار و دسته 
دیگر درخت های زمستانی همچون کاج و 
سرو. اساســا در تهران درخت را به  صورت 
اقليمی و بومی می کاشتند و رعایت تناسب 
درخت با اقليم نکته ای بســيار مهم بود. در 
تهران قدیم چنارهای زیادی کاشته می شد. 
چون این درخت ها علاوه بر قلمه، پاجوش هم 
می گيرند و درختان بسيار مقاومی هستند 
و اگر سالی 2 یا 3بار هم به آنها آب برسد، باز 
باقی می مانند. درخت چنار همچنين به دليل 
برگ های فراوان در تصفيه هوا نيز مؤثر است.

درخت چنار علاوه بر احترام و محبوبيتی که 
به عنوان نماد شکر گزاری در ميان تهرانی ها 
داشت، سایه سار خوبی هم برای محافظت 
در مقابل تابش اشــعه خورشيد محسوب 
می شد. به همين دليل پایتخت نشينان علاقه 
فراوانی به کاشت درخت چنار در بخش شرقی 
حياط خانه شان داشــتند. نصرالله حدادی 
در این باره تعریف می کند: »مردم تهران به 
نشاندن نهال باور داشتند. آن را منشأ  برکات 
زیادی می دانســتند. حياط همه خانه ها پر 
بود از درخت های مثمر و غير مثمر. ميان این 
درخت ها چنار به دليــل منيع الطبع بودن و 
زود پاجوش خوردنــش محبوبيت ویژه ای 
بين تهرانی ها داشــت. سر هر کوی و برزنی 
این درخت نشانده می شد. برگ های چنار 
پنجه ای شکل است و شاخه های آن به سمت 
بالا کشيده می شود. به همين دليل این درخت 
برای تهرانی ها نمادی از نيایش نيز بود. علاوه 
بر این، سایه سار درخت چنار که رشد عمودی 
مطلوبی دارد، در تابســتان مانع تابش نور 
مستقيم آفتاب به خانه می شد و در پایيز هم 

نور را به خانه راه می داد.«
حدادی همچنين به کاشت چنار در امامزاده ها 
و تکایا اشاره می کند: » در گذشته مردم اغلب 
برای ســياحت و زیارت به اماکن متبرکه و 
آستان امامزادگان می رفتند و چون بيشتر 
آرامستان ها در دل امامزاده ها بود به نحوی 
آنها با یک تير چند نشان می زدند و زیارت 
را با سياحت همراه می کردند. با این زمينه 
فرهنگی، کاشت درخت در تهران برای تأمين 
رفاه آنها به ویژه در دل امامزاده ها یا در نزدیکی 
تکایا و حسينيه ها مرسوم بود و از سوی دیگر، 
شرایط اقليمی و جغرافيایی  تهران نيز با طبع 

درخت چنار سازگار بود.« 

منيع الطبع و محبوب 
پایتخت نشينان
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چنار عباسعلی در محدوده ارگ سلطنتی تهران قدیم قرار داشت که به دستور ناصرالدین شاه به پناهگاهی 
برای بانوان دربار تبدیل شد. حکایت مربوط به این چنار چنين است که روزی یکی از کنيزکان اندرون کاخ 
سلطنتی مرتکب خلافی می شود و از آنجا که می داند مورد خشم و بازخواست خانم خود قرار می گيرد شبانگاه 
فرار می کند و در صحن حضرت عبدالعظيم)ع( متحصن می شود. چون این خبر به گوش شاه می رسد به خانم 
می گوید که او را ببخشد و آنگاه برای آنکه اهل اندرون، مأمن نزدیک تری داشته باشند و هنگام ضرورت به 
آنجا پناه ببرند، پنهانی به یکی از گيس  سپيدان حرم دستور می دهد تا شایعه کند که خواب نما شده و در پای 
چنار کهنسالِ حياط، شخص گرانقدری به نام عباسعلی مدفون است. همين که این آواز در اندرون می پيچد 
اهل حرم شادی ها می کنند و از شــاه می خواهند نرده ای دور درخت کشيده شود. شاه به نصب نرده سبز 

رنگ امر می کند. از آن پس این درخت به چنار عباسعلی معروف می شود تا پناهگاهی برای اهل حرم باشد.

افسانه چنار عباسعلی

تهران در گذر ســده ها آرام آرام زیر پر و بال چنارهایش باليد و بزرگ شد و 
این شرکای صبور و شــکيبا چنان بر گذرها، محله ها و گرداگرد مراکز حضور 
پایتخت نشينان سایه انداختند که نامشان را بر شناسنامه محل حضورشان 
دیکته کردند و در این همزیستی جاودانه شدند. حالا حتی در غياب آن درختان 
همچنان این نام هایشان اســت که ما را در جست وجوی رد و نشانی از آنها در 
جای جای شهر راهنمایی می کند. حالا پسوند و پيشوند »چنار« و نيز عنوان 

»پاچنار« حکم همين راهنما را دارد.

پاچنارپاچنار
3محله در فرحزاد، اوین و بازار تهران به رسم قدردانی  

یک نام خاطره انگیز را همچنان زنده نگه  داشته اند 

درخت خونبار
پاچنار آدرس آشنایی اســت که در قدیم در برخی از محله ها سر زبان ها بود. 
وجود یک چنار خاص، احتمالا قدیمی و تنومند بود که باعث می شــد اهالی 
از این مشخصه برای نشــانی دادن به یکدیگر استفاده کند. »علیرضا زمانی«، 
محقق و تهران پژوه، هویت تاریخی محله  پاچنار و دلیل نامگذاری این محله را 
به این نام اینگونه روایت می کند: »همانطور که می دانید، چنار در منابع تاریخی 
و در تمدن ایران زمین به بلندی و سایه سار و عمر طولانی اش شناخته می شود. 
در دوران های گذشته ایرانیان برای این درخت احترام قائل بودند و آن را باعث 
برکت، روزی بخشی و مراددادن می دانســتند. در منابع مختلف هم، مثلا در 
داستان حضرت یونس و سفر آفرینش، می بینیم وقتی می خواستند بزرگی و 
عظمت فرعون را مثال بزنند، آن را به چنار تشبیه  کرده اند. همچنین در حمله 
خشایارشا  و داریوش به یونان، درباره درخت چنار و زینت بخش بودن آن، مطالبی 
مطرح شده است. با این مقدمه باید گفت که محله قدیمی پاچنار بازار تهران 
نامش را از چنار کهنسالی به یادگار دارد که به »چنار خونبار« شهرت داشت؛ 
همان چناری که تاب زخم کوچکی را هم نداشــت و با اندک خراشی، صمغی 
قرمزرنگ که درنظر عوام به خون می مانست، از آن خارج می شد. پای این چنار، 

محل تجمع و قرار اهالی محل بود و رفته رفته پاچنار، هویت و نام این گذر و بازار شد.« قدمت 
بنای امامزاده روبه روی پاچنار بازار به قبل از صفویه می رسد؛ هر چند این چنار تا دوره معاصر 
دوام آورد، اما عاقبت حریف توسعه بازار نشد و از میان رفت. اهالی قدیمی پاچنار علت نامگذاری 
این محله را مربوط به 5 اصله چنار بزرگ ابتدای بازارچه می دانند که روزگاری برای راحت تر 
پیدا کردن نشانی مورد نظر از موقعیت این درختان بهره می بردند و در اینجا قرار می گذاشتند. 
زمانی درباره این موضوع می گوید: »اغلب در تهران قدیم به دلیل حرمت چنار آن را در اطراف 
اماکن مقدسه می کاشتند. چنار کنار امامزاده سیدولی هم از همین نمونه بود. در گذشته درخت 
چنار تنومندی آنجا وجود داشت که تا چندین دهه گذشته باقی بود. این محله با توسعه تهران 

در محدوده بازار قرار گرفت و به نام »پاچنار« معروف شد. 
هرچند که بعد از کاشت این درخت، شخصیت های مهم و تأثیرگذاری در این محله سکونت 
داشتند یا بناهای تاریخی مهمی، برای مثال مسجد و مدرسه شیخ عبدالحسین، در این محدوده 
ساخته شد، اما نام هیچ کدام نتوانست جایگزین نام پاچنار شود. « به گفته زمانی در این محله، 
کنار بقعه امامزاده سیدولی، چناری وجود داشت که وقتی پوستش را می بریدند مایعی سرخ رنگ 
از آن بیرون می زد. اسم این چنار را گذاشــته بودند چنار خونبار و نام محله پاچنار را هم از آن 

گرفتند؛ محله ای که در اطراف این چنار توسعه پیدا کرد.

پاچنار فرحزاد و اوین
علاوه بر پاچنار بازار، چند محله دیگر هم در تهران قدیم به همين نام خوانده می شدند که محله اوین و فرحزاد از جمله آنهاست. زمانی، درباره محله هایی که نام آنها 
پاچنار بوده است، می گوید: »در گذشته در ميدان مرکزی محله یا روستای اوین چنار تنومند و استواری ریشه دوانده بود. اهالی عمر آن را به 1400سال قبل نسبت 
می دادند. این چنار افراشته، چنار باشکوه و دوشاخه ای بود که در کنار آن حوض و قهوه خانه ای قرار داشت. به همين خاطر این محيط به پاتوقی برای اهالی تبدیل شده 
و اغلب بعدازظهرها اهالی برای گذراندن اوقات فراغت دور هم جمع می شدند تا از اتفاقات روز روستا باخبر شوند یا درباره انجام کاری با هم همفکری کنند. 
این درخت باشکوه تا اوایل دوره پهلوی اول وجود داشت، اما براساس اتفاقاتی که در آن دوران در اوین 
می افتد، توسط یکی از عوامل حکومت قطع می شود. این اقدام، اعتراض شدید اهالی را 
به دنبال داشت، ولی دیگر کار از کار گذشته بود. کم کم این محل در بين اهالی به یاد آن 

درخت و تنه باقيمانده از آن، به نام پاچنار شهرت پيدا کرد.«
زمانی همچنين درباره محله پاچنار فرحزاد می گوید: »فرحزاد 
نيز چنار شکوهمندی داشت که بسيار کهن بود. در کنار 
این چنار هم قهوه خانه روستای فرحزاد واقع شده بود 
و اهالی همانجا دور هم جمع می شــدند. این درخت در 
دهه های گذشته بنا به دلایلی نامعلوم از بين می رود و 
خشک می شود، اما اهالی همچنان برای ملاقات با یکدیگر 
کنار این تنه خشک شده چنار قول و قرار می گذاشتند و 
هنوز هم این محدوده در بين اهالی فرحزاد به همين نام 

خوانده می شود.«

چهرههایسرشناسپاچنار
اشخاص معروفی در محله پاچنار زندگی می کردند: مثل خانواده »جلال آل احمد«، »مصطفی 
دادکان«، »حاج مهدی عراقی«، »اسدالله بادامچيان«، »سيدمجتبی نواب صفوی«، »احمد کافی«، 
»حاج اسماعيل رضایی«، »شيخ قاسم اسلامی«، »مستوفی الممالک«، »محمدرضا طالقانی« و پدر 
مرحوم »آیت الله  طالقانی«. بی گمان می توان ادعا کرد یکی از خاستگاه های تاریخ انقلاب اسلامی 
همين محله بوده است.

درشمالوجنوبدرشمالوجنوب

درخت عباسعلی قبلا  در این محدوده قرار داشته است

تهران شناسنصرالله حدادی


